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روایت صدثانیه ای

فدائی حضرت زینب)س( 

مادر بود و تاب دوری و مســافرت های 
کوتاه امیرعلی اش را نداشــت. وقتی او به 
مسافرت می رفت ، چشم به راهش بود که 
بیایــد و زنگ در خانــه را بزند. آن وقت با 
شنیدن صدای قدم ها و صدای گرمش به 
آرامش برسد. اما آن روزی که اجازه داد به 

جنگ برود فرق می کرد.
با شروع جنگ سوریه، امیر علی آرام و 

قرار نداشت و گفته بود:
- مادر! از بین ســه تا فرزندی که خدا 
بهت داده، نمی خوای یکی رو فدای حضرت 

زینب)س( کنی؟
در مقابل امیرعلی، آرام و ســر به زیر 

و حرفی که زده بود، چاره ای نداشــت جز ســکوت و امیرعلی اش رفته بود. رفته بود تا 
جسارتی به حریم اهل بیت نشود و خان طومان شد سکوی پروازش و حالا مادر سالهاست 
که منتظر پسرش است؛ امیرعلی برگردد و زنگ در را بزند و با صدای قدم هایش او را از 

چشم انتظاری در بیاورد...
موضوع   :شهید مدافع حرم، امیرعلی محمدیان

ابوالقاسم محمدزاده

تربیت در آغوش پدری که مربی قرآن است 
و مادری که دل در گرو محبت اهل بیت دارد، از 
او انسانی ساخته که قدم در راه قرآن و اهل بیت 
می گذارد. تا جایی که شغلی را برمی گزیند که 
بتواند در این مســیر خدمت کند. آنجا که لازم 
اســت در جبهه ها حضور یابد، بی هیچ شک و 
تردید راهی میدانی پر خطر می شود. محمدجعفر 
عابدی این راه را با چشمانی باز پذیرفت و تا پای 
جان برای هدف والایی که در جان و وجودش بود 
مبارزه کرد و سرانجام در حلبچه به پرواز درآمد.

سیدمحمد مشکوهًْ الممالک 
لطفا خودتان را معرفی کنید.

محمدحسین عابدی هستم، برادر شهید محمد جعفر 
عابدی از شهرستان شهرضا در استان اصفهان.

از پدرتان بگویید!
نام پــدرم مرحوم حاج نصرالله عابدی بود. ســه 
نوه و یک پسر ایشــان شهید شده است، پدرم بزرگ 

خاندان بود.
ایشان دو بار ازدواج کرده که حاصل این ازدواج ها 
دوازده فرزند اســت. همسر اول پدرم در سال 1337، 
زمان تولد فرزند ششم از دنیا می رود. پدرم دوباره ازدواج 
می کند، که من و برادر شهیدم از همسر دوم هستیم. 
برادرم فرزند اول همسر دوم و متولد سال 1339 است. 
پدر شش ماه قبل از شهادت برادرم، از دنیا رفت و مادر 

هم در سال 1392 فوت شد .
 زمانی که سپاه تشکیل شد، برادرم جزو نفرات اولی 
بود که عضو سپاه شهرضا شد. آنها فرمانده معروفی به 
نام سید محسن صفوی داشتند که جزو اولین افرادی 
بودند که وارد جبهه شدند. محمدجعفر در واحد محل 

خدمتش در قسمت تدارکات بود.
چه شد که شهید وارد سپاه شد؟

زمینه مذهبی در خانواده ما پررنگ بود. پدرم معلم 
قرائت قرآن بود. برادرهایم هم زمینه مذهبی داشتند 
و هم نشریات و کتاب های مذهبی می خواندند. برادرم 
با توجه به روحیه ای که داشــت وارد سپاه شد.  بعد از 
محمدجعفــر، برادرم علیرضا هم به جبهه رفت و خدا 
را شکر سلامت برگشــت و اکنون بازنشسته بهداری 

هنوز چند متری مانده بود تا به ته کوچه 
برسد. زنبیلِ نان و سبزی را دست به دست کرد 

و چادرش را زیر گلو محکم گرفت.
وقتــی تویوتای خاکی رنــگ را جلوی در 
حیاط خانه  دیــد، قلبش لرزید و زنبیل توی 
بازیگوش  دستش ســنگینی کرد. پســرک 
همســایه با تــوپ قرمز از کنارش رد شــد. 
یک لحظه ایستاد و نگاهش کرد. گوشه چادرش 
را بــه دنــدان گرفت و پرســید: »مادرجان، 
نمی دونی ماشین سپاه برای چی توی کوچة 

ما اومده؟«
- نمی دونم.

پسرک این را گفت و شروع کرد به دویدن.
زن دوباره راه افتاد. می خواســت هر چه 
زودتر به خانه برسد. دلش لک  زده بود بنشیند 

جلوی عکس پسرش و برایش حرف بزند. خورشید، یواش یواش راهش را به وسط آسمان می کشید. 
بوی نان داغ و سبزی تازه از توی زنبیل به مشامش خورد. سه چهار قدم کوتاه که برداشت، در جا 
ایستاد. سرش را بالا گرفت تا نفسی تازه کند... چشمش به دو کبوتر سفید افتاد که روی سیم برق 
نشسته بودند. یک لحظه یاد پسرش افتاد؛ یاد روزی که برای تشییع پیکر شهید محمدتقی رضوی 
به حرم امام رضا )علیه الســلام( رفته بودند. آنجا هم دو کبوتر سفید روی سقاخانه نشسته بودند و 

به آنها نگاه می کردند.
لااله الااللهــی گفــت و قدم هایش را به طرف خانه تندتر برداشــت. همان طور که جلو می رفت، 

چشمش به ماشین سپاه بود.
 یکهو شوهرش آقا تقی را دید که از در بیرون آمد. احتمالاً دو مرد سپاهی تازه زنگ خانه را زده 
بودند. دلهره  به جانش افتاد. زیر لب گفت: »چرا هر چی جلو می رم، نمی رســم؟« انگار راه رسیدن 
به خانه، کش آورده و طولانی تر از همیشه شده بود! زنبیل را در دستانش جابه جا کرد و دوباره یاد 

روزی افتاد که برای تشییع شهید رضوی به حرم رفته بودند.
- مادر جان! ببین چه جمعیتی اومدن! حالا راستش رو بگو، این مردن و تشییع رو می پسندی 

یا اون یکی که فقط چهار نفر زیر تابوتش رو گرفتن؟
- خب معلومه، اولی بهتره.

- تازه این ظاهرشــه، می دونی اون دنیا شــهید چه درجه و مقامی داره؟ شما رو به همین امام 
هشتم بگو راضی ام به رضای خدا که پسرم شهید بشه...

دل زن از جا کنده شد.
- هیچ مادری نمی تونه این حرف رو بزنه...

با صدای بازی بچه ها به خود آمد. دوباره دلشــوره گرفت. دو سه حیاط بیشتر تا رسیدن به در 
خانه نمانده بود. آقا تقی هنوز داشــت صحبت می کرد. چادرش را محکم تر گرفت و قدم هایش را 
تندتر برداشــت. صدای حسن در گوشش پیچید: »ببینید مادر جان، تنها آرزویِ من شهادته، اگه 

راضی باشین شما هم با ثواب ما شریک هستین.«
پسر با همین حرف  و حدیث ها آن قدر پاپیچ مادر شد تا آخر زن گریه اش گرفت و همان طور که 

روبه ضریح ایستاده بودند گفت: »یاااا امام رضا، راضی ام به رضای خدا...«
یواش یواش به خانه نزدیک می شد. لخ لخ کفش هایش، گواه خستگی اش بود. حالا صدای مردها و آقا 
تقی را می توانست واضح بشنود. یکی شان از توی ماشین جعبه ای بیرون آورد و به دست شوهرش داد.

همین که چشمش به جعبه افتاد، پاهایش سست شد. زنبیل از دستش افتاد و سراسیمه به طرف 
آقا تقی خیز برداشــت. با دودســت کتش را گرفت و با نگاهی خیس زل زد به صورتش. لحنش به 

فریاد می مانست...
- حاج آقا! اینا برا چی اومدن؟ چی بهت گفتن؟ اون جعبه چی بود؟

جوابی نشنید...
- چرا جوابمو نمی دی؟! چی شده آقا تقی؟!

بعد هم کف کوچه نشست و تکیه زد به دیوار. زن همسایه از شیون او بیرون دوید. به دخترش 
گفت: »مادر جان! یه لیوان آب برای منصوره خانوم بیار...«

منصوره خانم همچنان گریه می کرد و بی تاب بود.
- یکی بهم بگه این جا چه خبره؟!

آقا تقی کنارش نشست و آهسته گفت: »حاج خانوم، مهمون داریم؛ نمی خوای بهشون یه چایی 
بدی؟ ما رسم نداریم مهمون از در خونه برگرده.«

منصوره خانم خیسی صورتش را پاک کرد و از جا برخاست.
- مهمون حبیب خداست... قدمتون روی چشم؛ ولی بهم بگین چه خبره...

دو کبوتری که از سر کوچه تا دم خانه به دنبالش پرکشیده بودند، روی دیوار حیاط نشستند. 
منصوره خانم منتظر جواب ماند. آقا تقی شروع کرد به حرف.

- حاج خانوم؟! اگه خدا امانتی به شما بده و بخواهد پس بگیره، ناراحت میشی؟!
انگار حدســش درســت بود، زیر لب گفت: »خدایا به تو پناه می برم. خدایا دلم رو به خودت 

می سپارم...«
آقا تقی ادامه داد: »اصلًا اگه خدا بخواد امانتش رو زودتر بگیره چی؟«

این بار منصوره خانم دیگر مطمئن شــده بود چه خبر اســت. چادرش را روی کشید، روبه قبله 
ایستاد و گفت: »خدایاااا، راضی ام به رضای تو...«

دختــر همســایه با لیوان آب بیرون آمد؛ مادرش را دید کــه منصوره خانم را بغل گرفته بود و 
دوتایی گریه می کردند. همسایه ها یکی یکی از خانه بیرون آمدند.

آقا تقی جعبة چوبی را طرفش گرفت و با لحنی محزون گفت: »حاج خانوم چندروزه میگی چرا 
از حسن خبری نرسیده... نگو پسرمون به آرزوش رسیده بود...«

زن در جعبه را باز کرد؛ چفیة حسن را برداشت و به صورت چسباند، عطر حرم داشت.
دًا رَسُولُ اللهِ در گوشش طنین  انداخت... صدای لااله الاالله به حق مُحَمَّ

با الهام از خاطرة منصوره ابراهیمی، مادر شهید حسن آقاسی زاده شعرباف

تنها آرزو...

 شهیدی که هوای نفس را 
از بزرگ ترین دشـمنان می دانست

یادبود پاسدار شهید 
محمدجعفر  عابـدی

ســپاه است. برادرم جعفر به صورت متناوب در جبهه 
حضور داشت، از جمله در عملیات ثامن الائمه شرکت 
کرد که از ناحیه پا ترکش خورد و مجروح شد، با این 
حال دســت از تلاش و خدمت برنداشت. او در نهایت 
ســال 1366 در عملیات بیت المقدس 10 در حلبچه 

به شهادت رسید.
آیا به محل شهادت برادرتان رفته اید؟ 

خیر. چون آن محل در نزدیکی کشور عراق است. 
درواقع رودخانه ای اســت که بالاتر از سد دربندیخان 
است. تنها توانستم برای ماموریت سازمانی تا منطقه 

تونل نوسود و سد داریان بروم.
فعالیت های انقلابی هم داشتند؟

برادرم محمدباقر کــه از ما بزرگ تر بود در حوزه 
علمیه صاحب الزمان )عج( شــهرضا درس می خواند. 
در ســال ۵6 فعالیــت  انقلابی داشــت و در کتابخانه 
صاحب الزمان شهرضا اعلامیه پخش می کردند. با وجود 
اینکه شهربانی آنها را زیر نظر داشت، در حجره ها هم 
درس می خواندند و هم فعالیت سیاســی داشتند. من 
آن زمان کم سن و سال بودم، اما به خوبی به یاد دارم 

که ما هم برایشان غذا و مایحتاجشان را می بردیم. 
از رفتن برادرتان به جبهه برایمان بگویید.

جعفر به خاطر شغلش رفت و آمد زیادی به محور 
جنوب داشــت. چون پاســدار بود ، از سوی خانواده با 
مخالفتــی برای رفتن به جبهه رو به رو نمی شــد؛ آنها 
از طرفی با دید شــغلی به مســئله نگاه می کردند و از 
طرفی می دانســت در راه درستی قدم برداشته. با این 
حال مادرم همیشه نگران بود و برای برادرم نذر می کرد 

که سلامت برگردد.
برادرم در جنوب خدمت کرده بود؛ لذا وقتی قرار 
شــد برای عملیاتی به جبهه غرب بروند، کار برایشان 
ســخت شــده بود. آنها باید در محورهای کوهستانی 

کرمانشاه و کردستان خدمت می کردند. 
تربیت پدر چگونه بــود که فرزندان به این 

مسیر کشیده شدند؟
پدرم معلم قرآن بود. این موضوع تاثیر زیادی روی 
فرزندان داشــت. پدر به مشهد و کربلا هم رفته بود و 
با اینکــه روحانی نبود؛ ولی منش روحانیت داشــت. 
خیلی ها ایشان را قبول داشتند. خیلی هم شوخ طبع 

و خوش اخلاق بود.
نحوه شهادتشان را بفرمایید.

صدام منطقه حلبچه را هم بمباران شیمیایی 
می کرد و هم بمباران معمولی. در جریان عملیات 
والفجر10 برادرم و دوستانش با قایق کنار رودخانه 
ســیروان بودند و لوازم مورد نیاز رزمندگان  را از 
این ســمت رودخانه به سمت دیگر آن می بردند 
کــه هواپیماهای عراقی آمدند و آنها را بمب باران 
کردند. آنها داخل رودخانه می افتند. دوستانشان 
بلافاصله اجساد آنها را می گیرند، چون اگر معطل 
می کردند، پیکر شــهدا وارد عراق می شد. وقتی 
پیکر برادرم را از دور دیدم مشخص بود که آن را 
از آب بیرون کشیده اند. بسیاری از همشهری های 
ما در این عملیات به شــهادت رسیدند، برخی از 

آنها بسیجی و برخی هم سپاهی بودند.
از خصوصیات او بگویید. 

محل زندگی ما در مرکز شــهر شهرضا و در محله 
بازار است. محله ای مردمی که صمیمیت بسیاری بین 
مردم آن وجود داشت. در آن زمان هیئت بیت العباس 
تازه تاســیس شــده بود و برادرم در مراسم  هیئت ها 

شرکت می کرد. 

جعفر خیلی صمیمی بود. دوستان خوبی در سپاه 
داشــت. پرجنب و جوش بود. خــوش اخلاقی برادرم 

بارز بود .
یکی دوبار خواستم در اردوهایی که بسیج در اطراف 
شــهرضا برگزار می کرد شرکت کنم که برادرم خیلی 
راحــت من را به اردو معرفی  کــرد. زمانی که در اردو 
بودم به آنجا می آمد، سرمی زد و احوال پرسی می کرد.

برادرم در تدارکات ســپاه بود خوراکی های مورد نیاز 
اردوها را تهیه می کرد.

در سال 66 می خواستم به جبهه بروم، برادرم با روی 
باز خواسته ام را پذیرفت و من را به یکی از فرماند هان 
معرفی کرد تا در گروهان ایشان باشم. مانع رفتنم نشد. 
اما زمانی که آماده رفتن شــدم برادرم علیرضا و مادرم 
مانع رفتن من به جبهه شدند .وقتی کاری برای جعفر 
انجــام می دادیم خیلی قدردانی می کرد. مردم دار بود. 
زمانی که پدرم بیمار می شــد با دوستانش می آمدند و 

به پدر سرمی زدند.
آخرین باری که ایشان را دیدید به یاد دارید؟

شهادت برادرم در اســفندماه اتفاق افتاد، ایشان 
آذرماه آمده بود برای عملیات والفجر10 وسایل بخرد، 
به منزل خودشان رفته بود. مادرم رفت آنجا و به ایشان 
سرزد. قبل از آن در شهریور سال 66 من عمل جراحی 
انجام داده بودم و جعفر در منزل پدری مان به عیادتم 
آمد. دیگر برادرم را ندیدم تا نوروز ســال 1367 خبر 
شهادت نیروهای بسیجی شهرمان را به ما دادند. سپاه 
شــهرضا نیروهای زبده و خیلی خوبی داشت؛ شهید 
قانع، شهید آقاسی، شهید جوادی و... آنها بر جبهه های 

جنوب کاملا مشرف بودند. بیشترین شهید را هم استان 
اصفهان داده است.

چگونه خبر شهادت برادرتان را به شما دادند؟
من و مادرم در منزل بودیم. همسر برادرم محمد 
باقر آمد و خبر داد. در این حد به یاد دارم که روز دوم 
نوروز بود و ما از این مسئله بسیار غمگین شده و گریه 
می کردیم. تا این که علیرضا آمد و به پایگاه بسیج محل 
رفتیم. وقتی رسیدیم پیکر شهدا را به شهر آورده بودند. 
مادرم بعد از شــهادت برادرم خیلی گریه می کرد. مادر 
بزرگم آرامش می کرد و می گفت این قدر گریه و بی تابی 
نکن. حدود یک سال زمان برد تا مادرم کمی آرام شود. 
برادرم در سن2۸ سالگی شهید شد. در 23 سالگی، در 
سال 62 ازدواج کرد و یک پسر به نام محمدرضا دارد. 

همچنان هم با هم رفت و آمد داریم. 

از برادرتان چه چیزهایی آموختید؟
خوش رویــی و خوش برخوردی جعفر با مردم، در 
ما هم تاثیر گذاشته است. سعی می کنیم کار مردم را 
راه بیندازیم. وقتی در اداره کار درستی انجام می دهم 
می گویم ثوابش به جعفر برسد. دوست داشتم کار مفید 

و درستی انجام دهم.
آیا برایتان پیش آمده که شــما یا خانواده به 
مشکلی برخورده باشید به برادرتان متوسل شوید؟

مادرم هر شب جمعه به زیارت جعفر می رفت و با 
او درد دل می کرد. یکی دو سال بعد از شهادتش مادرم 
خواب جعفر را دیده و او مادر را تسلی داده و گفته بود: 
ناراحت نباش و غصه نخور. به نوعی به مادر رسانده بود 

که من زنده هستم، پس نباید غمگین باشی.
هر بار که به شــهرضا می روم بــه زیارت امامزاده 
شــاه رضا، جعفر بن زین العابدین می روم. این امامزاده 
در روایتی فرزندان امام موســی بن جعفر و در روایتی 
دیگر فرزند امام ســجاد علیهما السلام هستند. هر بار 
کل مجموعه را زیارت می کنم؛ هم امامزاده، هم شهدا 
و هــم برادرم را. هر بار هم حاجتم برآورده می شــود، 
ممکن است یکی دوسال زمان ببرد، ولی در هر صورت 

برآورده می شود  .
اگر زنگ در به صدا دربیاید جعفر باشد چه 

می گویید؟
 او را در آغوش می گیرم و از او می خواهم دعا کند 
تا عاقبت به خیر شوم. ممکن است از شدت خوشحالی 
بیهوش شــوم. فکر می کنم اگــر بیاید همه جا نورانی 

می شود.

شهید با چه هدفی رفته بود؟
فیلمی از برادرم در روابط عمومی ســپاه اصفهان 
هست که همین سؤال را از او می پرسند که می گوید: 
من برای دفاع از اســلام و رضــای خداوند به این جا 
آمده ام. ان شــاءالله کلک صدام را بکنیم و اسلام پیروز 
شود. نکته جالبی که در این فیلم وجود دارد این است 
کــه رزمندگان وقتی دوربیــن و خبرنگار را می بینند 
خودشان را عقب می کشند و از مصاحبه اکراه دارند. تا 
اینکــه خبرنگار برادرم را صدا می زند. او هم به محض 
اینکه پاسخ سؤال خبرنگار را می دهد، سریع از جلوی 

دوربین کنار می رود.
برادرتان کســی را برای خودش الگو قرار 

داده بود؟
در ســپاه شهرضا شــهیدی بود به نام شهید قانع 

که خیلی دلاور و رشید بود. او در عملیات ثامن الائمه 
سمت فرماندهی سپاه شهرضا را داشت. او الگوی جوانان 
شهرضا شده بود و رزمندگان می گفتند ما می خواهیم 

مانند شهید قانع مردانه بجنگیم و شهید شویم.
جو خیلی خوبی بود. سپاه آموزش های مختلفی در 
زمینه عقیدتی، رساله و احکام و... برگزار می کرد و ما هم 
در این آموزش ها شرکت می کردیم. برادرم از انتشارات 

سپاه برایم یک قرآن خرید هنوز آن قرآن را دارم.
از شــهادت برادرتان احساس غرور دارید یا 

دلتنگی؟
به اینکه برادرم شــهید شــده افتخار می کنم، در 
کنارش احســاس دلتنگی نیــز دارم. زمانی که تنها 
می شــوم یا زمانــی که برای مدتی این جا هســتم، با 
خودم می گویم ای کاش فرصتی پیش بیاید به شهرضا 
بروم و به برادرم جعفر سربزنم. شاید نتوانیم احساس 
دلتنگی را بروز دهیم، ولی احساس غرور همیشه همراه 

خانواده های شهدا هست.
آیا پیش آمده بود که شما را تشویق کند که 
به دنبال آموزش نظامی بروید و راه برادرتان را 

ادامه دهید؟
بله. صحبت کردن ها و نوع رفتار برادرم به گونه ای 
بود که ما به مســیر او تشــویق شویم. به یاد دارم که 
در مســجد بازار شهرضا که نزدیک منزلمان بود یا در 
مسجد قائم، آموزش های نظامی برگزار می شد و ما در 
کلاس ها شرکت می کردیم. زمانی هم که آموزش های 
خشــم شب داشتیم، برادرم می آمد و به ما سرمی زد. 
وقتی در شهر شهیدی می آوردند، ما در مراسم بدرقه 

شهدا شرکت می کردیم که اینها نشان از تاثیرگذاری 
رفتار برادرم بود.

وصیت نامه  هم داشت؟
بله. در قســمتی از وصیت نامه اش نسبت به امام 
زمان)عج( ابراز علاقه کرده و نوشته: امام زمان)عج( من 
شما را ندیدم، اما امیدوارم که روزی بیایید شما را ببینم.
بعد از شهید، برادرتان علیرضا به جبهه رفت؟

آن ها با هم دو ســال اختلاف ســنی دارند. گاهی 
همزمان در جبهه بودند، گاهی هم به نوبت می رفتند. 
علیرضا به دلیل شــغلش در بهداری، بیشتر در جبهه 

حضور داشت.
آیا توانســته اید یاد پدر را برای محمدرضا 

زنده نگه دارید؟
من از آنها دور هســتم؛ ولــی برادرانم به خصوص 

برادرم علیرضا خیلی از شهید برایش می گوید، خاطراتش 
را تعریف می کند.

به نظرتان اگر کسی بخواهد یاد شهدا را زنده 
نگه دارد باید چه کاری انجام دهد؟

در مراســم  مذهبی و هیئت ها شــرکت کند. در 
آموزش های نظامی که هیئت ها و بسیج برگزار می کند 
حاضر بشوند. در نماز جماعت، حضور داشته باشند؛ چرا 
که نماز جماعت شاخصه بسیار مهمی است. اگر برایشان 

امکان دارد در زیارت اربعین شرکت کنند.
بیشتر کدام خصوصیت شهید باعث می شود 

دلتنگش شوید؟ 
من بیشــتر برای صله رحم هایــش دلتنگم؛ چون 
او به همه سرمی زد. مســئله دیگر اینکه چون غرور و 
تکبر نداشت، اگر مســئله ای پیش می آمد، به راحتی 
می توانســتیم با او درمیان بگذاریم، مثلا من مســئله 
جبهه رفتنم را راحت با شــهید درمیان گذاشتم؛ ولی 
نمی توانســتم به راحتی با برادر دومم مطرح کنم، زیرا 
می ترسیدم مخالفت کند. با جعفر خیلی راحت تر بودم. 
همیــن تواضعش باعث شــده بود که همــه را به دور 
خودش جمع کند. خــودش مانند زنجیری اقوام را به 

هم متصل کرده بود.
آیا پیش آمده بود که دست کسی را بگیرد و 

بعد از شهادتش شما متوجه شده باشید؟
بله. از آن جایی که در تدارکات سپاه بود، خیلی به 
دیگران کمک می کرد. اگر می دانست خانواده ای نیازمند 

است، از طرف سپاه نذری می برد و کمک می کرد.
نظر شهید درباره امام، ولایت و رهبری چه بود؟

در مسئله مرجعیت، ولایت فقیه و تقلید که زمینه 
خانوادگی هم داشتیم، کاملا جذب شده بود. برای این 
مسائل شــب و روز نداشت. راه سختی را انتخاب کرده 
بود. در سال 60 که منافقان خیلی راحت مردم را ترور 
می کردند، سپاه نیروهایش را تجهیز کرده و به آنها اسلحه 
داده بود؛ چرا که هر لحظه در معرض خطر بودند. اما او 
همه این سختی ها را به جان خریده بود و هیچ توقعی هم 
نداشت. محمدجعفر برای رضای خدا به سپاه رفته بود.

به نظرتان اگر کسی بخواهد روحیه شهدا را 
داشته باشد باید چه کاری انجام دهد؟

حمایت از نظام و انقلاب، به یاد شــهدا باشــیم و 
هرجا که هستیم کارمان را به نحو احسن انجام دهیم.

فرازهایی از وصیتنامه شهید
ای خدای من هنگامی که به معصیت پرداختم 
عصیــان از راه و انکار خداوندیت نکردم و فرمانت را 
حقیقت نشمردم و سینه در مقابل عقابت سپر نکردم 
و وعده مجازاتت را خوار و بی اهمیت ندانستم. بلکه 
عصیانم خطایی بود عارض شد و نفس زشت بر من 
شبیه کاری کرد و هوی و هوس غلبه کرد و بدبختی 
کمک نمود و ســتاری و پرده پوشــی ات مغرورم 
ساخت تا آنکه به حد و اختیار به  عصیان و مخالفت 
پرداختم.  ای خدای من، امید من به تو است و امید 
دارم کــه همان طور که در دنیا آبرویم را نریختی و 
رســوایم نکردی در آخرت هم جلو شهیدان آبروی 
مرا نریــزی. ای خدا ما را در صف صالحان برحمتت 
داخل گردان و در بهشت علیین مقام بلند بخش. در 
این دل شب که نشسته ام تا وصیت نامه ای بنویسم 
فکر می کنم چه بنویسم. همه گفتنی ها را همان طور 
که برادران شهید برای به لقاء یار رفتن از ما سبقت 
گرفتند در گفتار و وصیت کردن هم از ما ســبقت 
گرفتند و همه گفتنی ها را گفته اند، باشد که گوش 
شــنوا باشــد. اما باز هم به عنوان اینکه مسئولیتی 
برگردنم می باشــد من حقیر هم چند سفارشی به 
شما مردم همیشه در صحنه می کنم- ای مردم بدانید 
همه کارهای ما برای خداســت و با یاری خداست 
که پیروزی نصیب ما می شــود و به گفته امام مبادا 
پیروزی ها شــما را مغرور ســازد و از یاد خدا بیرون 
بیایــد. مردم بعد از هر نمازی یادتان باشــد که این 
پیر جماران ایــن نائب امام زمان را از یاد نبرید. آیا 
می دانید پیروزی ما از چیست؟ همه آنها از دعاهای 
نیمه شب امام ماست که وقتی همه خواب می باشند 
و درهای رحمت الهی باز است به سوی خدا می رود و 
به درگاه خدا ناله می کند و دعا به رزمندگان و همه 
مسلمین می کند، پس شما هم امام را دعا کنید دست 
از روحانیت در خط امــام و ولایت فقیه برندارید و 
همیشه یار و یاور و پیرو ولایت فقیه باشید، مساجد 
را خالی نکنید چون امام فرمود مساجد سنگر است 
و بایــد آن را حفظ کنید. چنــد کلمه ای با برادران 
پاســدار. ای برادران پاسدار شما فردای بزرگی دارید 
شما هر کدامتان باید گردانندگان یک شهر و یا یک 
کشــور باشید و لازمه اش این است که کسب علم و 
معرفــت کنید تا بتوانید پیام شــهیدان را به گوش 
جهانیان برسانید و در حکومت حضرت مهدی نقش 
داشته باشید تو برادرم اسلحه به زمین افتاده مرا بردار 

و راه حسین که راه خداست ادامه بده. 
پدرم و مادرم اگر خبر مرگ مرا شــنیدید ناراحت 
نشوید، چون شما یک عضو از افراد خانواده را از دست 
داده اید، شما برای کسانی که همه امید آنها یک فرزند 
بوده همانند رضا قانع، برای آنها گریه کنید. پدرم و مادرم 
اگر بدن من سر نداشت، به یاد حسین زهرا و اگر تیر 
و ترکش به گلویم خورده بود، به یاد علی اصغر حسین 
و اگر تیر به سینه ام خورده بود و یا به قلبم خورده بود 
به یاد علی اکبر حســین و اگر دست و پایم قطع شده 
بود به یاد عباس علمدار و اگر اسیر شدم به حال اسیری 
زینب و اگر اسیر و زندانی شدم به یاد موسی ابن جعفر 
و اگر جســدم را پیدا نکردید و در غربت افتادم به یاد 

امام رضا گریه کنید، مبادا به خاطر من گریه کنید...
محمدجعفر عابدی 61/۵/23

مناجات شهید 
خدایا مرا بر نفس چنان مســلط گردان که نفس 
نوکر من گردد و من آقای او، نه او آقای من و من نوکر 
او. خدایا مرا چنان کن که بر شــیطان مسلط گردم و 
او را نوکر خــود و خود را آقای او گردانم، چون اگر او 
آقای من شــد مانند اکنون هر جایی که او خواست و 
هرکاری که او خواست می باید انجام دهم، ولی اگر او 
نوکــر من گردید من به راحتی می توانم به ســوی تو 
بشــتابم و بنده تو گردم؛ با کشتن هوای نفس خدایا 
حدیث من طلبنی وجدنی پیش می آید و من به آرزوی 

دیرینه خود می رسم. 

مریم عرفانیان


